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621 پیغام عشق قسمت خانم سمیرا از تایباد   

 گنج حضور  ۸۴۰ از برنامه  تیخلاصة شرح چند ب

 1۸۸6شمس، غزل شمارة   وان ید  ،یمولو

 با دوست وفا کردن  دیبا  نیبهِ از ا ین  ی ن

 و جفا کردن  ریتقص دیبا  نیکم از ا ین  ی ن

و    م،یفضا را در اطراف اتفاقات بگشا  شتریب  ی عنیعمل کنم با دوست و خدا وفا کرده    نیکه بهتر از ا  دهیزمان آن رس  گرید

 .نشوم  ی منِ ذهن ی عنیاز جنس جفا  یو مقاومت و فضا بند زهیجفا کنم و با ست دیبا  نیکمتر از ا یل یاز جنس او شوم و خ

 2۹۳۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ضیافگند جان را در حضَ اهِبِْطُوا 

 ض یمَح نینمازش کرد محروم ا از

به درد او    یزندگ   لیتبد  ضیحالت ح  ن یحالت قرار داد، و ا  نیدر پست تر  ی را در منِ ذهن  یاریهش  دییاهبطو فرود آ  فرمان

و و درد    ضیدر حالت ح  ی که انسان در منِ ذهن  یینماز و عبادت و کارها  رایرا از نماز واتصال آگاهانه با خدا محروم کرد، ز

 .است  هودهیباطل و ب دهدی انجام م 

 2۹۳۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 و زان مَقال  ل یمقَ نیز قان،یرف یا

 الرَِّجال  ضُیْحَ  'یاِنََّ الْهَو  اِتََّقُوا

  ی منِ ذهن  یهانفس و خواسته یکه هوا  د،یزیمن دار بپره  یفکرها  یمنِ ذهن  یدوستان من از خوابگاه ذهن و حرف ها  یا

و    شودی م  یدگیبه درد و خون و همان   لیتبد  یکار زندگ   نیهاست، با اانسان   ضیحالت ح  زهایشدن با چ   دهیبه همان  لیم

 .به حضور برسد   گذاردی انسان را آلوده کرده و نم
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 2۰11 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تَعالَواْ قُل تَعالوَْا گفت رَب  قُل

 از ادب  دهیستورانِ رم یا

خداوند    د،یزیستی لحظه م   نیبا اتفاق ا  زهیو با مقاومت و ست   د،یاادب را کنار گذاشته   انیکه مثل چهار پا  ییاهانسان   یا

  ی و به سو  د،ییایمن ب  شی پ  یی ها با فضاگشا  تیو شرط وضع  د یق  ی ب  رشیبا پذ  ی عنی  د یشو  یو متعال  دییایفرموده است بالا ب

 .دیو به من زنده شو دیمن صعود کن

 2۰۰6 تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو یمولو

 تَعالَواْ گفت از جذبِ کَرمَ  قُلْ

 ضمَیِدهم، من را اضتتْانیر تا

فرار    ت یترب  نیکنم، و از ا  تیتا شما را ترب  دییایمن ب  ش یپ  ییفضل واحسانش فرمود: بگو با فضاگشا  یفقط از رو  خداوند

 .امی من مرب  رایز دینکن

 ۳۸1۰ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کجا باشد شَهِ ما را بِساط هر

 اطیصحرا، گر بُودَ سَمَُّ الخِ تهس

و پهناور است، اگر چه به    عیآن جا مکان وس  مییفضا را بگشا  میکجا که شاه )خدا( بساط خود را گسترده باشد و ما بتوان  هر

  د یکوچک است با  اریبس  ییکتای  یلحظه مثل سوراخ سوزن تنگ است و در ورود به فضا  نیباشد )ا  یاندازة سوراخ سوزن 

 .م یشو  ییکتایپهناور  ی وارد صحرا  میوانتا بت م،یخود را کوچک کن  یو منِ ذهن  میخم شو

 21۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو
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 شیو پشت ر  یلاغر امیاُشتر

 ش یهمچو پالان شکل خو اریاخت زِ

درست است که    گریشده است، به عبارت د  ی زخم  یگونة منِ ذهنپالان  اریلاغر هستم که کمرش از اخت  یمانند شتر  من

 .است  ی کاملاً تقلب یدر منِ ذهن  اریاراده و اخت ن یا ی انسان ارادة آزاد و قدرت انتخاب دارد ول

 21۵ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سو گران   نیکژاوه گه شود ا نیا

 کژاوه گه شود آن سو کشان آن

هر لحظه به    یانسان در منِ ذهن  اریهمان طور که قدرت اخت  گریبه سمت د  ی است و گاه  لیسمت متما  نیبه ا  ی گاه  کجاوه

ناآرام  های دگ یاز همان  ی کیدست   و  اضطراب  و  دچار کشمکش  را  او  و  است،  ا  یافتاده  به  را  او  و  وآن سو    نیکرده،  سو 

 .کشاند یم

 2۹۵2 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نگر   یم کن،ی منع م کن،ی م حمله 

 که باشد ماده اندر صدق و نَر  تا

مرد است،    ی ها به راستاز آن   ک یکدام    نیحمله کن مانع آنان شو و بب  گذارندی که در راه زنده شدن به خدا قدم م  ی کسان  به

 .بندد ی و فضا را م  زندیمخنَّث است وسط راه جا م کیو کدام  د،یگشا یو فضا را م  دیآی و از عهدة کار بر م 

 2۹۵۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 اَعوذ از بهر چه باشد؟ چو سگ  پس 
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 تکَ   زیباشد از تَرَّفعُ ت گشته

کبر و غرور و خشم   یتو حمله کرده و از رو  یکه سگ منِ ذهن ی قتبه چه منظور است؟ و   ییپناه بردن به خدا فضاگشا اَعوذ 

 .شود ی و درد بلند م 

      باد یساله از تا۳1 را یسم     



 

 

 

621پیغام عشق قسمت   خانم زهره قاسمی  

 با سلام و احترام، 

شود. این قدرتِ فضاگشایی که جزو چهار برکتِ اصیل  کنیم، عدم در مرکزِ ما مستقر میای که فضاگشایی میدر لحظه 

گیریم. تداوم فضای گشوده شده در مقابل  باشد را از مرکز عدم می رت و هدایت می الهی یعنی؛ حس امنیت، عقل، قد

 .کندآید، بدون مقاومت و بدون قضاوت ما را تسلیم می اتفاقی که در لحظه، به صورت قضا می 

 ۸۴۴، برنامه 1۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 شدی غافل زِ اسرارِ قضامی

 زخم خوردی از سِلحَدارِ قضا

آید.  های ذهنی به وجود نمی آید، توسط سبب ها در مرکزمان پیش می همانیدگی اتفاقاتی که در طول زندگی بر اثر انباشتن  

دهد و در حالیکه ما از اسرارِ حکمت و خرد آن غافلیم، سلحدارِ  این عقلِ کل و ارادة الهی است که حکم قضا را ترتیب می 

زند. اما با کشیدن درد ناآگاهانه در منِ ذهنی، مقاومت کرده  گیها میشد   هویت   بر همقضا تلنگری برای آگاهی ما، زخمی  

 .دانیمو آن را مصیبتِ بزرگ می 

 ۸۴۴، برنامه 1۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 این چه کار افتاد آخر ناگهان

 این چنین باشد چنین کارِ قضا 

کردم و حتی دستَّی به خیر داشتم، پس  اری بود؟ من که خوب زندگی می گوییم این چه کبا زخم خوردن از تیرِ قضا می

 .چرا من؟ کار قضا این چنین است که مرکزمان را تغییر دهد، تا هوشیارانه با امورِ دنیوی برخورد کنیم

 ۸۴۴، برنامه 1۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 هیچ گُل دیدی که خندد در جهان 
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 کو نشد گِرینَده از خارِ قضا 

می  شدنش  شکوفا  با  گلی  می چنانکه  پژمرده  و  شده  گریان  قضا  خارِ  با  و  اوج  خندد،  در  که  هم  انسانی  شود، 

 .تواند از تیر رسِ قضا بگریزدست و دنبالِ )تر( و برتر است کی می هاهمانیدگی 

 ۸۴۴، برنامه 1۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 هیچ بختی در جهان رونق گرفت؟ 

 ؟ وس و بیمار قضاکاو نشد محب

ها بیمار قضا نشده  هیچ بخت و سعادتی نیست که در منِ ذهنی رونق گرفته باشد و با حبسش در جهان توسط همانیدگی 

 . باشد

 ۸۴۴، برنامه 1۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 هیچ کس دُزدیده روی عیش دید؟ 

 کاو نشد آونگ بر دارِ قضا 

بیند. زیرا او  شود، روی عیش و خوشی را نمی های همانیدگی دزدیده می کسی که هوشیاری اش هر لحظه توسط موش 

 .شودها آویخته می تواند به موازات خدا و یا هوشیاری، زندگی کند، در نهایت این فرد بر دارِ انباشتگی نمی 

 ۸۴۴، برنامه 1۷۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 هیچ کس را مکر و فن سودی نکرد 

 ای مکاَّرِ قضا هپیشِ بازی



 

 

 

621پیغام عشق قسمت   خانم زهره قاسمی  

هایش حقیقت را  های منِ ذهنی در امور مادی و یا معنوی برای هیچ کس سودی نداشته، زیرا تدبیر قضا با ترفند حیله 

 . کند، و این طرحیست برای آگاهی ماآشکار می 

 ۳6۸مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 از هر جهتی تو را بلا داد 

 تا بازکشد به بی جهاتت 

فرمی  دهد تا تو را به بی سویی بکشاند، و در بی ها، به تو بلا می خدا و زندگی از هر سویی یعنی؛ از طریق همانیدگی 

 .»دانم نمی »های ذهنی بگویی: کامل، با او به وحدت برسی. و با رها کردن دانش 

 ۳1۷۵مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 چون ملایک گو که: لا علِْمَ لنَا

 ی، غیْرَ ما علََّمتْنَایا اله

 ۳2قرآن کریم، سوره بقره، آیة 

  ای، دانشی نیست، تویی دانای حکیمها گفتند: منُزهی تو، ما را جز آنچه خود به ما آموخته فرشته 

 با سپاس زهره قاسمی 
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 .به نام خدا و با عرض سلام و ارادت خدمت شما پدر بزرگوار و همة عزیزان

  توانیم به بغداد )فضای یکتایی( برسیم و روی خلیفه ) خدا( را ببینیم؟چگونه می 

  ای که از ذهن بیرون پریدند و هیچ همانیدگی در آنها نماند. چون خبران ستیزه نکنیم. یعنی با انسانهای وارستهاگر با بی 

توجه بودند و تمرکزشان روی خودشان بود و مرتب از قدح بزرگ شراب و دم ایزدی گرفتند  نسبت به احوال جهان بی 

کنند و به دنبال احوال این جهانی  های ذهنی باخبر که همیشه ادعای دانش می و مست عشق خدا شدند. حتی با منِ 

 .هستند مقاومت نداشته باشیم

خشم، کینه، حسادت، اضطراب، حسِ گناه و سایر هیجانات منفی و دردها را در خود    با الگوهای مقاومت مثل ترس،

شناسایی کنیم و بندازیم. مثلاً من در خود شناسایی کردم که هنگام رانندگی همسر و فرزندم ترس دارم، چون پاهایم  

 : منقبض شده و نگرانم و با تکرار این بیت 

 ۳۰۸۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ای ز غم مرده که دست از نان تُهی است 

 ون غفورست و رحیم، این ترس چیست؟ چ

بعد آرام می شوم و دیگر آن لحظه ترسی ندارم. وقتی بزرگان زنده شده به حضور، همچون کمانی ما را به سوی خود  

مانیم، کمان کژ نمی کشند به حرفهایشان گوش دهیم و عمل کنیم و با آنها ستیزه نکنیم. در این صورت تا ابد مثل  می

شویم، مثل تایید و  مانیم و جذب اجسام جهان نمی کشیم و جسم نمی یعنی بر اثر کارهای مخرب منِ ذهنی درد نمی 

 .توجه و احترام خواستن از مردم

یا خواسته  ندهیم که گرگ هوا  اجازه  و هر تکه به سوی یک  اگر  را تکه تکه کند  بدرَّد. یعنی ما  را  های منِ ذهنی ما 

های منِ ذهنی خود شویم تا صبر و پرهیز در ما بوجود آید و با خردی که از فضای  مانیدگی برود. پس باید ناظر خواسته ه
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هایم جواب میدهم، مثلا وقتی به  آید عمل کنیم. و من در خود شناسایی کردم باز با شتاب به خواسته گشوده شده می 

هر چند آن روز به قصد آن به بازار نرفته بودم آن را میخرم، چون    افتد خرید می روم وقتی چشمم به یک چیز زیبا می 

آن لحظه فکر میکنم من که نباید خسیس باشم و با پول هم هویت نباشم که نخواهم خرج کنم. ولی آن لحظه صبر  

باز با خرید    کردم کهخواهد از در دیگری وارد شود. و بعد از خرید هم احساس گناه می کردم که بفهمم منِ ذهنی می نمی 

کردم که چرا ناظر ذهنم نشدم، اما خیلی با ملامت  دادم، وکمی هم ملامت می همانیده شدم و لحظه ها را ازدست می 

 .کردن همانیده نیستم 

خبرانی چون مولانای جان نگوییم که شما کی هستید؟ چون اگر با  مورد بعدی اینکه ناآگاهانه و با دید منِ ذهنی به بی 

دهند. ای درون ما را به ما نشان می آورند، و سخنانشان همچون آیینهندگی را در درون ما به ارتعاش در می آنها باشیم ز

آنها درست نمی ها و جسماگر درون ما نقش  نکنیم که  بزرگان ستیزه  با  و  ناراحت شویم  نباید  باشند  بلکه  ها  گویند، 

 .ان منِ ذهنی خود را بدهیم که برود تا آزاد شویمبپذیریم و روی خود کار کنیم و به شکرانة این شناسایی ج

یعنی حقیقتاً همانیدگی  اطاعت کردیم.  و  نگوییم: شنیدیم  به خدا  به ظاهر  و  باشیم  از عمق جان مطیع خدا  یا اگر  ها 

 .مان را همیشه عدم نگه داریمهای آفل را در مرکزمان قرار ندهیم و مرکزچیز

رد معاد ) زنده شدن به خدا در این لحظه، وقتی در این جسم هستیم که با خالی شدن  چون ما به عنوان منِ ذهنی در مو 

افتد ( و مبدأ اینکه ما از اول از جنس عدم بودیم، در شک هستیم و یقین نداریم، اگر  مرکز ما از همانیدگی ها اتفاق می 

اد ما در همین لحظه است، و باید در همین  شویم که معاند ستیزه نکنیم، متوجه می با بزرگانی که به درجه یقین رسیده 

جسم که هستیم به سوی خدا برگردیم. و یا اگر ذره شویم و منِ ذهنی را کوچک کنیم و مانند کوه سنگین ستیزه نکنیم  

اند.  کنند، و با اتفاقات در ستیزهچون افکارمان که هر یک مربوط به یک همانیدگی است و مرتب این افکار قضاوت می 

 .اند خیزند وهمه یک زندگی شویم که تمام افکار و ذرات وجود ما از همان مرکز عدم بر می صورت متوجه می در آن 
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ها را دارد با پذیرش و تسلیم و عدم کردن مرکزمان آزاد  و اگر از زمان گذشته و آینده و منِ ذهنی که دید همانیدگی 

وییم اینها ما نیستیم بلکه از جنس عدم یا آن فضای گشوده  گذرد از جسمها بگذریم و بگ شویم، و مثل زمان که سریع می 

ساز و  شویم که باید از این شهر همدان یا فضای بسیار سرد ذهن، که پر از افکار درد شده هستیم، خیلی زود متوجه می 

ماهنگی و  غم افزاست بیرون بپریم، و از ذهن به سوی فضای یکتایی عزم سفر کنیم، بعد با کار کردن همراه تعهد و ه

بینیم، یعنی در  بینیم که به بغداد یا فضای یکتایی رسیدیم، و روی خلیفه یا شاه را می تمرین پذیرش و صبر و پرهیز می

 .گیریموحدت با خدا قرار می 

 2۸62مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 خبران نستیزیهله، هشدار که با بی 

 پیش مستانِ چنان رطل گران، نستیزی

 

 گر نخواهی که کمان وار ابد کژ مانی 

 دت سویِ خود همچو کمان، نستیزیچون کشن

 

 گر نخواهی که تو را گرگ هوا بردرَّد 

 چون تو را خواند سوی ِ خویش شبان، نستیزی

 

 عجمی وار نگویی تو شهان را که کیید؟ 

 چون نمایند تو را نقش و نشان، نستیزی

 

 از میان ِدل و جان ِ تو چو سر بر کردند 

 جان به شکرانه نهی تو به میان، نستیزی

 



 

 

 

621قسمت پیغام عشق   خانم مهردخت از چالوس  

 چو به ظاهر تو سَمِعنْا و اَطعَنْا گفتی 

 ظاهر آنگَه شود این که به نهان نسَتیزی

 

 در گمانی زِ معاد ِ خود و از مبدأ ِ خود 

 شودت عین، چو با اهل عیان نستیزی

 

 در تجلَّی بنماید دو جهان چون ذرَّات 

 گر شوی ذره و چون کوه گران نستیزی

 

 زِ زمان و زِ مکان باز رهی گر تو ز خود 

 چو زمان برگذری و چو مکان نستیزی

 

 هم به بغداد رسی، روی خلیفه بینی 

 گر کنی عزم سفر، در همدان نستیزی

با سپاس فراوان، مهردخت از چالوس 



 

 

 

621قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 .زی نازنینبا درود و سپاس بر تمامی کائنات عالم هستی، و آقای شهبا

  2۸62و غزل شمارة    ۸۴۵ برنامه

 به نام خداوند عشق 

 2۸62مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 هله، هشدار که با بی خبران نَستیزی

 پیش مستان، چنان رطل گران نستیزی

دهد. و چندان می دارد، که به ما آگاهی ددر این غزل و این برنامه مولانای عزیز از یکی از هیجانات مهم ما پرده بَرمی 

و آگاه و به هوش و مواظب باش از این هیجان بسیار موذی و مخرب من ذهنی، و از اهمیَّت این هیجان    "هله هشدار"که  

های تکرار، که همان مقاومت کردن است و از خاصیت   "نستیزی"توان گفت: که در پایان هر بیتِ غزل، این کلید واژه  می

مان کند، و افسانه منِ ذهنی را برای ن ما را در دو زمان مجازی گذشته و آینده زندانی می ست. مقاومت کردمهم منِ ذهنی 

 .شودآورد و مانع فکر خردمندانه و عمل سازندة ما می به وجود می 

توانیم متوجه آن بشویم.  مکانیزم مقاومت بسیار ناشناخته است و کار پنهانی منِ ذهنی، که ما به عنوان من ذهنی نمی 

، چرا که هر موقع مرکزمان را "الست"داند، و ما را وادار به انکار کردن  ذهنی مقاومت را به عنوان هنر و قدرت می منِ  

 .کنیم یعنی در واقع با خداوند ستیزههمانیده می 

دن،  کنیم، و به ستیزه کرمان بوجود آورده است، قبول نداریم و انکار می و هر وضعیتی را که در این لحظه زندگی برای 

ست.که  هاست. و نقطه مقابل مقاومت فضاگشایی مان همین مرکز پُر از انباشتگی سازیم. و تنها گناهخود را مشغول می 

به عنوان امتداد خداییت این خاصیَّت امکان در ما نهادینه شده است، که نیروی کشش جذبه الهی ما را به سمت خود  

 . ایجاد کنیم، و تا آخر عمر در دو زمان مجازی گذشته و آینده زندگیتوانیم در کار خداوند خلل کشد، و ما نمی می



 

 

 

621قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

 2۸62مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 از میانِ دل و جانِ تو، چو سَر بَر کردند 

 جان به شکرانه نهی تو به میان، نستیزی

مان شناسایی و زنده شدن به خداییت و حال آگاه به اینکه، این مرکز پر از همانیدگی و دید غلط منِ ذهنی را، به شکرانة  

شود  مان باز می بینیم که فضای درون دهیم. و به تدریج میدهد، می و شادی اصیل که خود را با مرکز عدم به ما نشان می 

 .مان درستو شاهانه دل و جان بیرون 

 ۷۵۸، برنامه 1۷۹۵مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 ای؟ ای در صَرفه چون افتادهگر تو مُقامر زاده 

 ختن صرفه گری رسوا بُود خاصه که با خوب 

می  قمار  هایمان  هویت شدگی  روی هم  که  است  واقعی خداوند  باز  قمار  و  باز هستیم  قمار  فرزند  در  ما  ما  ولی  کند. 

  سببش را خواهد زندگی و عشق و شادی بی ایم، آن هم با زیباروی ختنی. که هر لحظه می گری و  خساست افتادهصرفه 

 .با قانون قضا و قدر و کُن و فکانش به ما بدهد، و ما را به خودش زنده گرداند

 2۸62مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 چون جهان زهَره ندارد که ستیزد با شاه 

 الله الله که تو با شاهِ جهان نستیزی

حال آگاه به اینکه :مولانای عزیز بارها به ما یاد آور شده است که قبول نکردن وضعیت و رویدادی که در این لحظه  

کند و تأکید بر این دارد.که تو  آورد، یعنی ستیزه کردن با شاه زندگی است و سوگند یاد می خداوند برایمان به وجود می 

ا شاه زندگی نپرداز، چرا که هیچ یک از باشندگان عالم هستی جرأت و  را به خداوند پاک سوگند که به ستیزه کردن ب



 

 

 

621قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

زهَرة مقابله و جنگیدن با نیرو و خرد زندگی را ندارد. و تمامی باشندگان عالم از جماد و نبات و حیوان همه در خط و  

ه، و پیمان شکنی در  فرمان او هستند. و تنها موجود توهمی که به ستیزه کردن با نیروی زندگی خود را مشغول ساخت

 .کندکند، همین منِ ذهنی خودمان می باشد که به طور مصنوعی با اتفاق لحظه ستیزه می برابر عهد الست می 

 2۰2۰مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 ای خدا این وصل را هجران مکن 

 سرخوشان عشق را نالان مکن

شود دور  مان به خداییت می بة تو که باعث وصل و یکی شدن مان کن تا از امکان ستایش و عنایت و جذخداوندا: کمک 

ایم و حال بتوانیم، با مرکز عدم مست و سرخوش و  سبب تو بوده نشویم. چرا که ما که از همان ابتدا از جنس شادی بی 

 .بله گویان تو باشیم

 2۸62وان شمس، غزل شمارة مولوی، دی

 هم به بغداد رسی، رویِ خلیفه بینی 

 گر کنُی عزم سفر، در همدان نستیزی

هایش که همان فضای خشکیدة  و ویژگی   "همدان  "و حال آگاه به اینکه: اگر بخواهیم خودمان را از فضای سرد و یخ زدة

داند و تمامی باورها و  ذهن و همه چیز دان بودن او، که منِ ذهنی بر اساس تصور و باور غلط، خود را دانا و دانشمند می 

دهد خود را نجات دهیم. بایستی در این راه، عزم و اراده و قصد سفر با تسلیم و  هنه را در آن جا می دردهای پوسیدة ک

فضا گشایی داشته باشیم، که به بغداد که همان فضای یکتایی و خداییت درون ماست سفر، تا خلیفه و شاه زندگی را  

 .بتوانیم در آنجا دیدار کنیم

 ۳۰۰6مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 
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 ی از خود به خود سفر کن در راه عاشق 

 وین قصه مختصر کن ای دوست یکسری

گی کنیم و به خداوند و زندگی زنده بشویم، تمرکز را روی  خواهیم در این راه، عاشق پیشه و حال آگاه به اینکه: اگر می 

 .خودمان قرار بدهیم، و بیشتر از این در افسانة منِ ذهنی باقی نمانیم

 2۸62مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 شَوی خامش و گویا تو اگر   همچو آیینه

 همه دل گردی و بر گفتِ زبان نسَتیزی

و حال آگاه به اینکه: اگر ما همه دل بشویم و مدت زمانی به طور مداوم و پیوسته و هماهنگ روی خودمان کار کنیم و 

ود و تمام چهار بعُدمان از نیروی شفادهندگی زندگی انرژی  ش ها میمان خالی از همانیدگی مرکزمان را عدم سازیم. درون

افتد و هم  مان می کند. و مانند آینه شفاف و خاموش، ولی گویا، که هم عکس چیزهای غیبی، در آینه درون دریافت می 

با آن به ستیزه   توانیم به خوبی ببینیم. و حال امکان دارد که چیزی از ذهنمان گذرا عبور کند ولی دیگر جهان بیرون را می 

توانیم سخن بگوییم، و در این  شویم و به وسیله همین ذهن از طریق زندگی می پردازیم، و در برابرش خاموش می نمی 

 .گرددصورت است که افکارمان و کردارمان خلاقانه می 

 :و در نتیجه 

 1۹۹۵ی، دفتر چهارم، بیت مولوی، مثنو

 ایاین همه که مُرده و پژمرده

 ای زآن بُود که ترک سَرورَ کرده



 

 

 

621قسمت پیغام عشق   خانم زهرا سلامتی از زاهدان 

ست که تو را از سَرورَ و شاه زندگی دور  انرژی بودنت به خاطر این مرکز پر از انباشتگی پس بدان که: افسردگی و بی 

 .ساخته است

 ۴۵۴2مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای گروه مومنان شادی کنید

 همچو سرو و سوسن آزادی کنید

کنند، و به  ند در درونتان قرار دارد مانند درختان که هر یک با ریشة جداگانه خود رشد می ای انسانهایی که فقط خداو

نیاز از  باشند و آزاد و رها به شادی کردن مشغول، شما هم برای شادی و شادی خواری بی درخت دیگری نیازمند نمی 

 .باشیدهرگونه عوامل بیرونی می 

 .کندت سرگرم کار است زندگی شخصی، کوچک منِ زهرا را هم اداره می منتهای کائناو در پایان: وقتی که خرد بی 

 ۳۰۸۷مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ای زِ غم مُرده که دست از نان تهی است 

 چون غفورست و رحیم این ترس چیست؟ 

 .پرانرژی و سالم بمانید

 .خیلی ممنون، خدانگهدار شما

 زهرا سلامتی، از زاهدان 



 

 

 

621قسمت پیغام عشق  حمد زارع از بیجار آقای م   

  با سلام و عرض خدا قوت خدمت استاد شهبازی عزیز و دوستان

 ۸6۰مولانا، دیوان شمس، غزل  

 ای دل، اگر کم آیی، کارت کمال گیرد 

 مرغت شکار گردد، صیدِ حلَال گیرد 

بیاییم و در برابر کسی یا اتفاقی باید  گشایی کنیم و در برابر اتفاقات واکنش نشان ندهیم، و کم  در راه آزادی باید فضا 

خود، در واقع منِ ذهنی را کوچک کنیم، تا راه برای هوشیاری اولیه، که اصلِ خود ما هستیم باز شود. و ما وقتی کمال  

گیریم که عمیقاً بفهمیم که ما این منِ ذهنی نیستیم، و باید منِ ذهنی را کوچک کنیم. و طرح زندگی این است که از  می

 .دهدسبب به ما دست می یق کم آمدن، ما به خودِ زندگی زنده بشویم و هر وقت کم بیاییم شادی بی طر

 ۸6۰مولانا، دیوان شمس، غزل  

 کو آن خلیلِ گویا وجََّهْتُ وجَهِ حَقَّا 

 وان جانِ گوشمالی کاو پای مال گیرد؟ 

گردد، و مانند خلیل بدانیم که این  د پایمال می درخشخورد و چیزهایی که در ذهن می منِ ذهنی هر لحظه گوش مالی می 

 .کنم به سوی خداایم از بین رونده هستند آفلین هستند. و بگوئیم: من رو می چیزها که در مرکز گذاشته 

 :فرمایدمی  ۷۹آیه ( 6قرآن کریم سوره انعام )

هر راهی جز او( به کنارم و از زمرة  کنم که آسمانها و زمین را آفریده است، و من )ازبی گمان من رو به سوی کسی می 

 .مشرکان نیستم

با سپاس فراوان محمد زارع هستم از بیجار 



 

 

 

621قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  همراهان عزیز گنج حضور، لطفا برای ارسال پیغام

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  

+1 818 970 3345 

@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 

Shahbazi@rapidtest.com 


